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حاكميت امريكا اين روزها در 

جواد محرمي 
   گزارش

حال كشــيدن ارابه جنگ در 
منطقه غرب آسیا و به تبع آن در 
کل جهان است. با سعيد مســتغاثي، كارشناس سينما 
تاريخچه ژانر جنگي در سينماي امريكا را بررسي کردیم. 

       
ظاهراً از ابتداي اختراع پديده‌اي به نام سينما در 
امريكا ژانر جنگي جايگاه ويژه‌اي داشته است. 
دليل اين نگاه ويژه به جنگ از ابتداي تأسيس 

سينما در امريكا چيست؟ 
سينماي امريكا را نمي‌توان از آنهايي كه در قرن هفدهم كشور 
امريكا را تأســيس كردند و آن جنگ‌هاي انفصال و استقلال 
را رقم زدند جدا بدانيم. ويل دورانــت در تاريخ تمدن به اين 
اشاره مي‌كند كه خود كريسف كلمب هم از يهوديان مخفي 
و ماروني‌ها بوده است. اساساً آدم‌هايي كه به امريكا مهاجرت 
كردند چه آن پيوريتن‌هايي كه اوايل قرن هفدهم از ايرلند به 
ســمت امريكا رفتند و چه يهودياني كه به آن قاره مهاجرت 
كردند به انگيزه جنگ و با اهداف ايدئولوژيك به سمت امريكا 
رفتند. زمينه‌چيني براي ظهور مسيح! و موعود مورد ادعاي آنها 
هدف اصلي بود. براي خود يك مأموريت آخرالزماني قائل بودند 
كه با كشف امريكا مي‌توانند آن‌را محقق كنند. پس بنيانگذاران 
امريكا و آنهايي كه نظامات طبقاتي، صنعتي، فرهنگي، هنري، 
سياسي و اجتماعي را در امريكا بنيان نهادند در واقع مأموريت 
جنگي داشتند. براي همين از ابتدا سينما كه در آنجا به وجود 
آمد از اديسون و بعد گريفث كه فيلم‌هاي »تولد يك ملت« و 
»تعصب« را ساخت و بعد موضوع خشونت و اسلحه و تروريسم 
و هفت تيركشي در آثار وسترن كه با فيلم‌هايي مثل »سرقت 
بزرگ قطار« و آثاري از اين دست شــكل گرفت برپايه نوعي 
فضاي رعب و قهرمان‌پروري با مختصات اسلحه و جنگ ايجاد 
شد كه اين بعُد هنري قصه بود و به لحاظ سياسي در قرارداد 
بالفور و اهداي سرزمين فلسطين به يهوديان از سوي خاندان 

روچليدها بروز و ظهور پيدا كرد. 
با اين توضيح مي‌توان گفت سينما و سياست در 
غرب كاملًا به شكلي ايدئولوژيك و مبتني بر راه 

انداختن جنگ ايجاد شده است؟ 
بله، بنيانگذاران هاليوود يك كتابي دارند كه ترجمه هم شــده 
با عنوان امپراتوري هاليــوود كه آنجا عنــوان مي‌كنند ما آن 
آرمان‌هاي تحقــق نيافته را آمديم تا محقــق كنيم. هيچ‌كدام 
هم سابقه هنري و فرهنگي نداشتند و بيشــتر تاجر و بازرگان 
بودند. اولين فيلم‌هاي صامت تاريخ ســينما مثل سرقت بزرگ 
يك قطار يك فيلم وسترني و تروريستي و راهزني است و دقيقاً 
همين كاري كه امريكاي ترامپ الان به عريان‌ترين شكل خود 
انجام مي‌دهد در آن فيلم قابل مشاهده است. در فيلم »تولد يك 
ملت« گريفث شما جنگ كوكلوس كلان‌ها به عنوان يك فرقه 
نژادپرست با سياه پوست‌ها را مشــاهده مي‌كنيد. همين پيت 
هگست كه الان وزير جنگ امريكاســت يك كتابي دارد به نام 
صليبي درباره جنگ‌هاي صليبي ميان مسلمانان و مسيحيان. 
اصلًا آرمان‌هاي اينها آرمان‌هاي جنگ‌هاي صليبي و داغي است 
كه از فرجام شكســت آن بر دل دارند. شما مي‌بينيد كه پس از 
هشــت‌قرن كه انگليســي‌ها و غربي‌ها در جنگ اول جهاني به 
فلسطين مي‌رسند فرمانده آنها بالاي ســر صلاح‌الدين ايوبي 
مي‌رود و شمشــيرش را روي قبــر او مي‌زنــد و مي‌گويد حالا 
جنگ‌هاي صليبي تمام شد! و بعدتر جرج بوش كه قصد داشت 
به عراق و افغانســتان حمله كند عنوان كرد كه ما درحال انجام 
يك جنگ صليبي هســتيم. اصلًا اين فرهنگ صليبي در ميان 
آنها خيلي ريشه‌دار است. براي همين مي‌بينيد كه در فيلم‌هاي 
هاليوودي خود را به عنوان منجي روايت مي‌كنند. مي‌گويند ما 
در جنگ‌هاي جهاني اول و دوم به عنوان منجي وارد شديم و اين 
را همواره سعي كرده‌اند تا در فيلم‌هاي‌شان القا كنند. اولين فيلم 
هايي كه در اولين دوره اسكار در ســال 1328 برجسته شد در 
ژانر جنگي بود درعين حال كه 10سال هم از جنگ جهاني اول 
گذشته بود. فيلم »بال‌ها« كه داستان زندگي و عشق خلبانان 
هواپيماهاي جنگنده در جنگ جهاني اول است و فيلم معروف 
»در جبهه غرب خبري نيست« جزء اين دسته است. در جريان 
جنگ دوم كه امريكا خيلي دير هم وارد مي‌شــود آثاري چون 
كازابلانكا كه پس زمينه جنگي دارند و مجموعه آثاري كه فرانك 

كاپرا مي‌سازد با عنوان »چرا مي‌جنگيم« خيلي محبوب هستند. 
فيلم‌هاي خيلي تبليغاتي »خانم مي‌نيور« و »بهترين سال‌هاي 
ما« درســت پس از جنگ ساخته مي‌شــوند. فيلم »كاپيتان 
يورك« كه دست كم 10ســال پس از جنگ اول ساخته شده 
و‌گري كوپــر آن‌را بازي مي‌كند و هاوارد هاكس آن‌را ســاخته 
ماجراي مادري است كه خودش پسرش را به جبهه مي‌فرستد. 
جالب اســت كه همه اين آثار درحال روحيه 
دادن به جامعه و نوعي نشان‌دادن فضاي مثبت 

و دلاورانه از جنگ هستند. 
بله و اين تا همين حالا هم ادامه داشته است. فيلم 1917 سام 
مندس پس از 100سال آمده و باز به همان فضاي جنگ جهاني 
پرداخته و اثري قابل توجه است. ما در اينجا 100سال از جنگ 
نگذشته بود عده‌اي مي‌گفتند کافی است! مردم خسته شدند! 
اما آنها پس از 100سال فيلم مي‌سازند و مي‌دانند اگر كيفيت 
داشته باشد مردم استقبال مي‌كنند. درباره جنگ ويتنام هم 
جالب است كه در طول جنگ كسي حق نداشت درباره جنگ 
فيلم بســازد. جنگ در 1975 تمام مي‌شود و از چند سال بعد 
يكســري فيلم‌ها درباره جنگ ساخته مي‌شــود. فيلم اينك 
آخرالزمان از فرانسيس فورد كاپولا و راه بازگشت به خانه و آن 
سه گانه اليور استون و غلاف تمام فلزي استنلي كوبريك همه 

پس از پايان جنگ اجازه ساخت مي‌گيرند. 
حتي فيلم شــكارچي گوزن هم پس از جنگ 

ساخته مي‌شود. 
بله شــكارچي گوزن هنوز آنطور به فضاي انتقادي به جنگ 
ويتنام هم نزديك نشــد و نوعي مظلوم نمايي براي سربازان 
امريكايي و خود امريكا بود. ويتنامي‌ها در شــكارچي گوزن 
خيلي آدم‌هاي وحشي به تصوير كشيده شده‌اند و چهره‌اي ضد 
انساني از آنها به نمايش درآمده است. حتي فيلم‌هاي جوخه و 
متولد 14ژوئيه اليور استون صرفاً با اين نگاه ساخته شده‌اند كه 
ما درگير يك جنگ بيخود شديم و از زاويه نگاه ارتش امريكا 
ساخته شده اســت اما فيلم »غلاف تمام فلزي« كوبريك تا 

حدي درحال شكستن هيمنه امريكاست. 
در جنگ عراق نگاه به آثار باز هم به نظر مي‌رسد 

خيلي پروپاگانداست. 
بله، بر خلاف جنگ دوم جهاني كه برخي خبرنگارها مثل جين 
فوندا شايد قدري نگاهي مستقل‌تر داشتند در جنگ با عراق و 
افغانستان اصلًا اجازه نمي‌دادند خبرنگارهايي با نگاه مستقل 
به ميدان وارد شوند و از اين حيث نگاه رسانه‌اي كاملًا كنترل 
شده بود و خبرنگارها كاملاً همراه نيروهاي نظامي بودند. جنگ 
عراق در سال 2003 آغاز شد و ما اولين فيلم كه يك مستند 
است را از يك خانم در سال 2006 داريم و بعد فيلم موقعيت كه 
درباره يك خبرنگار جنگي است و بعد فيلم برادران كه بيشتر 
اين فيلم‌ها باز پروپاگاندا براي توجيه جنگ است. فيلم مهم 
جنگ عراق مهلكه كاترين بيگلو است كه محيط عراق را يك 
محيط كاملًا وحشي و تاريك نشان مي‌دهد، امريكايي‌ها مثلًا 
رفته‌اند آنجا را نجات بدهند! يا آن فيلم »بره‌ها در برابر شيرها« 
از رابرت ردفورد هم همين نــگاه را به عراق دارد يا براي مثال 
فيلم تك تيرانداز كه ديگر خيلي تبليغاتي اســت و جنايت را 
در پوشش قهرمان پروري كادوپيچ كرده است. در آن فيلم از 
يك جنايتكاري كه 200شهروند عراقي را كشته يك قهرمان 

ساخته است يا درباره جنگ كره هم همين نگاه وجود دارد. 
حتي كارگردان مطرحي چون كلينت ايستوود 
هم در همين زمين بازي مي‌كنــد و آثاري به 

شدت تبليغاتي براي ارتش متجاوز امريكا 
مي‌سازد. 

بله او غير از تك تيرانــداز فيلمي درباره 
نبرد با ژاپني‌ها مي‌ســازد به نام »نامه 

هايي از ایووجیما« كه نبرد ايووجيما 

را از دريچه چشم سربازان ژاپني به تصوير مي‌كشد و به عنوان 
بخش ديگري از فيلم »پرچم‌هاي پدران ما« در همان ســال 
به‌شمار مي‌رود كه همان نبرد را از ديدگاه امريكايي‌ها نشان 
مي‌دهد. يك موضوعي كه در سينماي جنگ امريكا وجود دارد 
زمينه‌سازي ذهني براي مخاطب اســت. در برخي فيلم‌هاي 
امريكايي پيش از جنگ ويتنام و حين جنگ نژاد زرد را خيلي 
پست و وحشي و عقب مانده به لحاظ تمدني نشان مي‌دهند 
و ذهن مخاطب را آماده مي‌كننــد براي جنگ با ويتنام. فيلم 
وحشــي و 55روز در پكن بــا بازي جان ويــن را مي‌توان در 
اينباره مثــال زد يا براي مثال فيلم »پــل رودخانه كواي« يا 
درباره حادثه 11 سپتامبر 20 ســال پيش از وقوع اينها فيلم 

ساختند و از حدود ســال 1980 زمينه چيني ذهني كردند. 
فيلم »مردي كه فردا را ديد« از ژان پير ژونه درحال نشان دادن 
مسلماناني است كه دو موشك به برج هايي در امريكا شليك 
مي‌كنند. در فيلم »برادران سوپرماريو« اين ادامه دارد. در دو 
فيلم »بوسه خداحافظي« و »شــب به خير« نيز آن برج‌هاي 
نيويوركي سرنگون مي‌شوند و زود هم معادله در اين فيلم‌ها 
را حل مي‌كردند كه مسلمانان و شرقي‌ها اين حملات را انجام 
داده‌اند. حتي درباره برجام اينها چند سال پيش از قرارداد در 
سريال 24تعداد سانتريفيوژهايي كه تعليق مي‌شوند را نشان 
مي‌دهد و دقيقاً به تعدادي است كه در برجام ذكر شده است و 
حتي آنجا يك رئيس‌جمهوري به نام حسن را نشان مي‌دهند! و 
بعدتر در فيلم تاپ گان تام كروز كه خيلي علني حمله به ايران 
را تبليغ مي‌كرد در جشنواره فيلم كن نخل طلا مي‌گيرد كه 
وقتي به سابقه رويداد سينمايي كن و قوانين آن نگاه مي‌كنيد 
مي‌بينيد به فيلم‌هــاي هاليوودي از اين دســت اصلًا جايزه 
نمي‌دادند و با ژست هنري فاصله خود را از اين فيلم‌ها حفظ 
مي‌كردند. كن كه به برگمن نخل طلا نداده مي‌آيد به تام كروز 
براي فيلم تاپ گان نخل طلا مي‌دهــد. در زمان اكران فيلم 
يك اسكادران هواپيماي جنگنده فرانسوي از بالاي شهر كن 
عبور مي‌كنند و مانور نظامي مي‌دهنــد و بعد پرنس ويليام و 
همسرش به استقبال آن مي‌روند. در واقع هر سه نيروي اصلي 
ناتو همزمان در حال تبليغ اين فيلم هستند. تاپ گان از سوي 
پنتاگون و روي ناو‌هايي مثل لينكلن و جان فورد فيلمبرداري 
شده و اپنينگ فيلم را يك بالگرد انجام مي‌دهد و نيروي هوايي 
فرانسه و خانواده سلطنتي انگليس هم به استقبال آن مي‌روند 
و كاملًا نشــان مي‌دهند كه محتواي اين فيلم گويي برايشان 
يك راهبرد است. امسال سه هفته پيش از آغاز جشنواره كن 
فيلم »يك تصادف ساده« جعفر پناهي را داريد كه نخل طلاي 
كن را مي‌گيرد به‌رغم ضعف‌هــاي زيادي كه كيفيت آن دارد 
و باعث تعجب خيلي‌ها مي‌شــود چراكه فيلم در حال نمايش 
يك شورش پنهان در جامعه ايران است. يعني به زعم آنها در 
آن مقطع نه يك جنگ بلكه يك شورش خياباني قرار است كار 
ايران را تمام كند. در اسكار امســال هم برخي فيلم‌ها همين 
شورش را تبليغ مي‌كرد. ابتدا فيلم »خانه‌اي پر از ديناميت« 
كاترين بيگلو بود كه عمليات امريكا عليه دشــمن فرضي را 
تئوريزه مي‌كرد. يك موشكي ابتدا به سمت امريكا مي‌آيد و آنها 
شروع مي‌كنند به زدن مراكز نظامي طرف مقابل. سريال تهران 
كه اسرائيلي‌ها ساختند در سه فصل كه فصل سوم آن امسال 

بود ماجراي نجات خلبان در خاك ايران هم داشت. 
در مقطعي ما فيلم‌هاي راكي و رمبو هم داشــتيم 
كه سيلوستر استالونه نقش قهرمان آنها را بازي 
مي‌كرد و زماني خيلي اين آثــار گل كرد و توجه 

جلب كرد. 
در فيلم‌هاي راكي و رمبو كه پس از جنگ ويتنام توليد شدند 
سعي كردند آن غرور ملي امريكايي‌ها را بازسازي كنند. اينكه 
يك بوكسور در و داغان از رده خارج مي‌تواند دوباره برگردد و 
دوباره قهرمان شود. اين را پس از جنگ عراق هم مي‌بينم كه 
در فيلم »سقوط شاهين سياه« و »جاسوس بازي« رقم خورد. 
مجموعه‌هاي سوپرمن، اسپايدرمن و بتمن هم در همين فضا 
ساخته شــدند و بيشــتر جنبه فانتزي دارند اما با زاويه نگاه 
قهرمان‌پروري در جامعه سرخورده از جنگ امريكا. در واقع اين 
آثار ســعي مي‌كنند جامعه را از فضاي يأس و شكستي كه در 
واقعيت صحنه جنگ رقم خورده و از امريكا چهره‌اي منفور در 

جهان ساخته قدري جدا كنند و به آنها حس و حالي پوشالي 
بدهند. القاي اينكه ما منجي هستيم و ما مي‌توانيم همه دنيا 
را نجات بدهيم در اين فيلم‌ها مشهود است. اين فيلم‌ها اكنون 
به نوعي در خود غرب هم اعتبارشــان را از دســت داده‌اند و 
شايد خود نوجوان‌ها هم ديگر زياد به اين آثار اعتنا ندارند. در 
چند ســال اخير مجموعه آثار Dune را ساختند كه در ادامه 
آثاري مثل هري پاتر و ارباب حلقه‌ها ساخته شدند و باز نگاه 
آخرالزماني دارند. اين فيلم‌ها يك منجي را معرفي مي‌كند كه 
ازسوی يك انجمن جادوگري پرورانده شده است و اسمش هم 
مهدي است! در واقع اين‌ها در حال رهاسازي آخرين تيرهاي 
تركش خود هستند. شــما الان آن ديوانه بازي و لوده بازي و 
ســطحي نگري و دلقك بازي را كه در رأس حاكميت امريكا 
مشاهده مي‌كنيد، مي‌توانيد در آثار هاليوودي هم ببينيد. در 
چند ســال اخير فيلم‌ها خيلي ضعيف شده‌اند. شلخته بدون 
داستان و شــخصيت پردازي و الان گويي اينها يك تعجيلي 
در كارهايشان دارند. حتي كاترين بيگلو در آن فيلم خانه‌اي 
از ديناميت چقدر شلخته است و ســه بار آمده يك داستان را 
تعريف كرده است! اين عجله‌اي را كه اينها در امور نظامي دارند 
واقعاً مي‌شود در آثار سينمايي آنها هم مشاهده كرد. حتي به 
نظر مي‌رسد كارگردان‌هاي دود چراغ خورده خيلي حرفه‌اي 
هم درحال دادن گاف‌هاي خيلي جدي هستند. انگار وقت‌شان 
به انتها رسيده است. سال پيش فيلم آنورا را داشتيم. انگار ديگر 
سينما درحال بالا آوردن همه چيز است. معتقدم فيلم جعفر 
پناهي به لحاظ كيفيت سينمايي حتي لياقت جايزه در يك ده 

كوره را هم نداشت. 
در خود هاليوود هم به نظر مي‌رسد يك خروش 
و اعتراض جدي به سياســت‌هاي حاكمان 
وجود دارد كه به رغــم تبعات جدي كه براي 
آنها دارد به صراحت و البته با شجاعت ابراز 
مي‌شود. از جنبش مي‌تو بگيريد تا اعتراض به 
دستمزدها و اعتراض نويسنده‌ها و اوج آن‌را در 
ماجراي نسل كشي اسرائيل در غزه مشاهده 
مي‌كنيم. آيا مي‌شــود گفت همين‌ها باعث 
شده هاليوود بيشتر از آدم‌هايي كه مزدورتر 
هستند استفاده كند تا چهره‌هايي كه ريشه 

دارتر هستند؟ 
بله، به خصوص ماجراي غزه خيلي فضاي دنيا را به واســطه 
شــبكه‌هاي اجتماعي دگرگــون كرد. روشــنفكران جهان 
پيش از طوفان‌الاقصي نهايت عنوان مي‌كردند اســرائيلي‌ها 
شهرك‌ســازي نكنند اما الان ماهيت اســرائيل را از ريشــه 
غيرمشــروع مي‌دانند. جهش آگاهي در جوامع سرعت بسيار 
بالايي دارد. جاناتان گليزري كه خودش درباره هلوكاســت 
فيلم ساخته است هم مي‌آيد و به طور صريح معترض اسرائيل 
مي‌شود و حتي از سوي لابي‌هاي صهيونيست در امريكا تهديد 
مي‌شود و خيلي‌ها را بدون سروصدا كنار گذاشتند. شما ببينيد 
در اسكار امسال فيلم »نبردي پس از نبردي ديگر« ترامپي‌ترين 
فيلم اسكار بوده است. فيلمي كه هم از سركوب مهاجران در 
امريكا دفاع مي‌كند و آنها را يك مشت آدم شارلاتان ترسوي 
بي‌خاصيت نشان مي‌دهد! و معلوم اســت مديريت هاليوود 
همچنان دست لابي صهيونيست است به‌رغم اعتراضاتي كه در 
بدنه ديده مي‌شود. آنجا واقعاً موضع‌گيري درباره اسرائيل بازي 
با سرنوشت آدم‌هاست و خيلي شجاعت مي‌خواهد مثل ايران 
نيست كه سلبريتي‌ها هر چه دل‌شان بخواهد عليه حاكميت 
بگويند و هيچ اتفاقي برايشان نيافتد. آنجا به سرعت طرف را از 
كار بيكار مي‌كنند و حساب‌هاي بانكي او را مي‌بندند. اعتراضات 
آنقدر پردامنه شد كه امسال ناچار شدند، فيلم »صداي هند 
رجب« را بياورند و به عنــوان يك دكور در ميان بهترين فيلم 
خارجي زبان در ويترين بگذارند كه حتي سازنده‌اش آمد و در 
جشنواره برلين جايزه‌اش را پس داد. در ادامه بايد گفت حمله 
نظامي به ايران يك تير خلاص به آنها بود كه به پوك‌شــدن 
اعتبار هاليوود و سياســت‌هاي امريكا بيشتر از قبل دامن‌زده 
است و شما واقعاً حس مي‌كنيد از درون درحال فروپاشي است. 
ريزش در هاليوود به شدت زياد است و مراسم اسكار هم ديگر 
زرق‌وبرق سابق را ندارد و خيلي از اعتبار آن كاسته شده و مانند 
يك خيمه‌شب ‌بازي شده اســت و مردم جهان هم ديگر آن‌را 

دنبال نمي‌كنند.

شــما الان آن ديوانه‌بازي و لوده‌بازي 
و ســطحي نگــري و دلقك‌بــازي 
را كــه در رأس حاكميــت امريكا 
مشــاهده مي‌كنيــد، مي‌توانيد در 
آثار هاليوودي هــم ببينيد. در چند 
ســال اخير فيلم‌هــا خيلي ضعيف 
شــده‌اند. شــلخته بدون داستان و 
شــخصيت‌پردازي، اين عجله‌اي كه 
در امور نظامي دارند، واقعاً مي‌شــود 
در آثار ســينمايي هم مشاهده كرد

كن كه به برگمن نخل طلا نداده مي‌آيد 
به تام كروز براي فيلم تاپ گان نخل 
طلا مي‌دهد. در زمان اكران فيلم يك 
اسكادران هواپيماي جنگنده فرانسوي 
از بالاي شهر كن عبور مي‌كنند و مانور 
نظامي مي‌دهند و بعد پرنس ويليام و 
همسرش به استقبال آن مي‌روند. در 
واقع هر سه نيروي اصلي ناتو همزمان 
در حــال تبليغ اين فيلم هســتند

داشت جنگی  مأموريت  ابتدا  از  هاليوود 

جوان


